
پاى صحبت دبيران جامعه شناسى استان خراسان رضوي

اشاره 
به ميان دبيران علوم اجتماعي استان خراسان رضوي 
رفتيم، از تجربه مداران و هوشمندان بزرگ سال اين دانش  
آغاز كرديم و به جوانان جوياي علم و انديشه رسيديم آنان 
كه تجربه اي سترگ را در پيش روي دارند و با انديشه هاي 
تازه به عرصة علم وارد مي شوند. موضوع بحث مان عدالت در 
كتاب هاي درسي بود اما دغدغه هاي آنها ما را به نقد كتاب هاي 
تازه تأليف جامعه شناسي كشاند. عزيزان ما در دفتر تأليف 
حتماً توضيحات روشنگرانه اي ارائه خواهند كرد تا همگان هم 
دبيران محترم و هم دانش آموزان عزيز از آن بهره جويند.

گفت و گو



 آقاى حسـينى، تأثيرپذيرى و تأثيرگذارى اجتماعى در رشد 
و تربيت اجتماعى دانش آموزانى كه شما داريد و داراى موقعيت 

خاص اجتماعى هستند، را چگونه مى بينيد؟
ــت. وقتى استان  ــئله ها تقسيم استانى اس حسـينى: يكي از مس
خراسان تقسيم  شد، 500 هزار نفر شدند خراسان جنوبى، يك ميليون 
ــدند خراسان شمالى، يك ميليون نفر هم شدند خراسان رضوى!  نفر ش
ــيدگى به استان خراسان رضوى هزينه  عملاً درنتيجة اين انتخاب، رس
بيش تري مي برد زيرا «زائر» با «توريست» فرق مى كند. از زائر مى پرسيد: 
«چرا رفتى زيارت كربلا؟» مى گويد: «امام حسين مرا طلبيده بود.» زائر 
به اندازة توريست پول خرج نمى كند. من اين بحث را مطرح كردم كه 

زائر نبايد براى مشهد بار باشد، هرچند محترم است.
ــم ما مى گذارد، ولى از ديد اجتماعى  از ديد معنوى قدم روى چش
براى مشهد بار است يعني آميختگي خرده فرهنگ ها و چيزهايي كه در 
ــان هنجارند اما مثلاً در اينجا ناهنجارند اين ها مسئله ساز  محل خودش
مي شود يا مثلاً خدماتي كه ما تحميل مي شود و مثلاً زوار همه جا سوار 
اتوبوس مى شوند و مردم مشهد بايد آويزان اتوبوس شوند. شهرستانهاى 
ــت دارند و توريست پول اضافى دارد و ارزش افزودة ريالي  ديگر توريس
ــار مي آورد و به جا مي گذارد و مى آيد پول خرج مى كند و به نفع آن  به ب

شهر هم مى شود.
 شما مى فرماييد ارتباط معلم و دانش آموز دچار اشكال است و 

ارتباط دوطرفه وجود ندارد؟
ــة معلولها را  ــت كه هم ــكالات ما اين اس حسـينى: يكى از اش
ــتند. گاهي  به عنوان علت مى گيريم، درحالى كه علتها چيز ديگرى هس
ــهد خود را با  ــتند، ولى نمى دانند از كجا. مردم مش آدمها ناراضى هس
شهرستانهاى ديگر مقايسه مى كنند، ولى نمى دانند مقصد كجاست. فكر 
مى كنند مدير مشكل دارد! اگر توريست بيايد و پول خرج كند، اين پول 

به همه مى رسد و رضايت عمومى پديد مى آورد!
همين ناهمگونى كه در ساختار فرهنگي ناشي از خرده فرهنگ هاي 
ــافران پاكستاني و ... در شهر مشهد  عبوري مثل مهاجران افغان و مس

وجود دارد، در آموزش و پرورش بچه ها مشكل ايجاد مى كند.
 خانم مهدوى مخاطب شما دختر خانمها هستند. رابطة عدالت 
اجتماعى و اقتصادى را و تأثيرى كه آموزش كتاب جديد شـما 

روى دانش آموزان مى گذارد، چگونه است؟
مهدوى: كتاب جامعه شناسى سال دوم تغيير كرده و براى بچه ها 
مشكل شده است. بچه ها از الان مى گويند خانم ما از سال ديگر به رشتة 
انسانى نمى رويم. اگر جامعه شناسى سال سوم هم به همين سختى باشد 

ما به رشتة انسانى نمى رويم.
 ممكن است سـرفصلهايى از مشكلات بچه ها با اين كتاب را 

بفرماييد؟
مهدوى: مباحث فلسفى زيادى دارد؛ مخصوصاً فصل آخر آن؛ انواع 
شناختهاى شهودى، انواع شناخت اجتماعى شهودى و عقلى كه اينها را 

در فلسفة سال سوم به عنوان پايه مى خوانند و جلوتر به صورت سربسته، 
ــت و خيلى بايد  ــد. حجم مطالب هم زياد اس در كلاس دوم مى خوانن
مطالب را براى آنها باز كنيم كه متأسفانه فرصت نيست. كتاب راهنمايى 
هم كه فرستاده اند، كار را پيچيده تر كرده است. يعنى قبل از اين كه يك 
جامعه شناس باشيم، بايد يك فيلسوف باشيم! البته جامعه شناسى هم 

يك حالت فلسفى دارد، ولى مباحث خيلى پيچيده ترند.
 خانم عظيمى شما نظرتان را دربارة موضوع بفرماييد.

ــلاً به علوم اجتماعى  ــت كه اص ــه اى اين اس عظيمى:  بحث ريش
ــود. اين رشته در دنيا جزو رشته هاى برتر است، اما  اهميت داده نمى ش
در كشور ما متأسفانه تنبل ترين بچه ها به رشتة علوم اجتماعى مى آيند و 
وارد نظام مى شوند. مانند نمايندگان مجلس و وزرا كه همه از رشته هاى 
غير علوم انسانى و علوم اجتماعى هستند. به خاطر اين كه افراد ضعيف 
ــى افراد  ــته هاى علوم اجتماعى مى آيند و در عرصة علوم سياس به رش
قوى مى خواهيم. معلم تاريخ مى آيد در شهرستانها جامعه شناسى درس 
مى دهد، در صورتى كه كتاب جديد خيلى سخت و پيچيده است. ديد 

ما نسبت به جامعه شناسى از بالا تا پايين خوب نيست!
 شـما با اين كتاب مى توانيد با شـاگردان خود ارتباط برقرار 

كنيد يا نه؟
ــت كه ديد مثبت بچه ها نسبت به  عظيمى: هدف كتاب اين اس

ــود! البته نحوة تدريس هم  جامعه و فهم اجتماعي آن ها تقويت ش
خيلى اهميت دارد! من بايد از شعرا و مثالهاى اجتماعى استفاده 

كنم تا بتوانم مفهوم را جا بيندازم. حتى مسائل خارج از حيطة 
جامعه شناسى را مطرح مى كنم تا دانش آموز موضوع را بفهمد. 

اما با اين حال مطلب كتاب خيلى سنگين است و بچه ها با 
كتاب مأنوس نمي شوند.

 آيا جامعة دختران ما همان مسـائلى را دارد كه 
جامعة پسران دارد؟

عظيمى: دختران در اين مسائل خيلى دقيق تر هستند. 
ــى تفهمى و جامعه شناسى اثبات گرايى داريم.  ما جامعه شناس

ــرفصل هاي جامعه شناسي عدالت توزيعي  در انتخابِ مباحث و س
رعايت نشده است.

 آقاى صالحى شما چه طور؟
ــود كه من دو سؤال دارم: يكى بحثى كه آقاى  صالحى: عرض ش
ــينى مطرح كردند. من فكر مى كنم چنين جلسه اى تشكيل شده  حس
ــر مى كنم اولين كارى كه در  ــت كه راهكارهايى پيدا كنيم. من فك اس

مجلات رشد بايد كرد، اين است كه مخاطبان اين نشريه را بخوانند.
همدانى: مسئله اين است كه خيلي پيش ترها برخي جريان ها 
ــى بود و با  ــه هاى غرب ــرح مى كردند كه همان انديش مطالبى مط

ــاي عاطفي و  ــاخت ها و پارادايم ه ــى و زيرس ــاختارهاى كنون س
ــد در اين حوزه كار  ــت. حالا آمدن ــازى نداش مفهومي ما هم س

كردند، ولى متوجه شدند چيزى موجود نيست؛ چون جهان 
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اسلام در اين زمينه ها كار نكرده است. چند كتاب محدود در اين زمينه 
بيشتر نداريم و بايد آنها را به متن آموزشى براى معلمين تبديل كنيم. 
اين كمبودها و مشكلات دوستان مجلة رشد از نظر منابع بود. ما سعى 
ــما مى دانيد خاستگاه علوم  ــويم! ش كرديم به مبانى دينى نزديك تر ش
اجتماعى جديد دنياى غرب است. ما تلاش مى كنيم كه وارد حوزه هاى 

اسلامى ـ ايرانى شويم.
ــال از ورودم به تربيت معلم نمى گذرد و  صالحى: بيش از 10 س
ــتايى  ــتر در دورة راهنمايى تجربه دارم. خوش بختانه من در روس بيش
درس مى دهم كه معلم به آنجا نمى رود. به نظر من، يكى از تضادهايى 
ــتانها و شهرستانها وجود دارد، تضاد روستايى و شهرى  كه در همة اس
است. در شهرهاى ما، اكثر دانش آموزان به اينترنت، تلويزيون، ماهواره 
ــوزان خيلى متعدد  ــد و منابع اطلاعاتى دانش آم ــى دارن و... دست رس
ــوند. 10 سال پيش كه خود  ــت. آن ها با مفاهيم جديد آشنا مي ش اس
من دانش آموز بودم، اصلاً اين گونه نبود. درحالى كه معلمهاى ما همان 
معلمهاى سابق هستند و خيلى از آنها حتي كار با رايانه را هم به خوبى 
ــد حوزه علوم اجتماعي كه  ــتند. يعني اين انبوه مفاهيم جدي بلد نيس
دائماً در حال افزايش است بايد در مجله تان بيايد و ساده سازي شود يا 
مثال ها و شواهد و نمونه هاي آموزشي قابل يادگيري شود تا آن نقيصه 

جبران شود.
ــكلات زيادى ايجاد مى كند.  ــهرهاي ضعيف مش اين طبيعتاً در ش
زمانى اين مشكلات به فاجعه تبديل مى شوند كه خود معلم كتابى را كه 
مى خواهد درس بدهد، بلد نيست! وقتى خود معلم بلد نيست، نمى تواند 
مثال خوب بزند يا داستان خوبى بياورد، يعنى ما غذايى را آورده ايم كه 
معلم بلد نيست به دانش آموز بگويد چگونه آن را بخورد! خود معلم هم 
چون نمى داند چگونه بخورد، خوب طبيعتاً خوشش نمى آيد و مى خواهد 
زود رد شود. دانش آموز هم مى بيند فهم درست و خوبى ندارد، از آن رد 

مى شود. حجم كتاب هم زياد است و نمى توانند آن را بخوانند.
ــرى،   ــي كنكور سراس ــا و آقايانى كه در كلاس هاي آموزش خانمه
ــتة علوم اجتماعى درسى است كه  ــتر درس داده اند مى دانند، رش بيش
ــعاع رشته هاي فيزيك و رياضى و عربى قرار مي گيرد.  مى رود تحت الش
ــت در رشتة  ــتان را تمام كردم، دلم مى خواس زمانى كه من اول دبيرس
علوم انسانى تحصيلم را ادامه بدهم، همة اقوام مى گفتند نرو! روز آخرى 
كه رفتم نمراتم را بگيرم، فكر نمى كردم قبول  شوم. يعني محيط و جوّ 
ــكل دارد! حالا با آنكه بچه هاي ما هنوز با  اجتماعى ما با اين قضيه مش
ــنا نشده  اند چون به روستاهاى ما، با رفت و  مفاهيم ارتباطي خودي آش
آمد زيادى كه به شهرها دارند، ماهواره آمده است. روستا دارد بخشهايى 
از فرهنگ شهري ارتباطي غربي را مى گيرد كه اصلاً به نفع آيندة وفاق 

اجتماعي و تفاهم و عقلانيت ارتباطي گفتمان ملي اين كشور نيست!
 منظورتـان ايـن اسـت كه روسـتايى پيشـرفته بـه معنى 

شهرى شدن نيست؟
صالحى: الان من نمى دانم اسم روستاهاى ما را بايد روستا گذاشت 

يا شهر. نه شهر هستند نه روستا! مثلاً روابط دختر و پسر خارج از عرف 
ــفانه وجود دارد و در حال گسترش  ــلامي ايراني اصيل باشد، متأس اس
است. اتفاقاتى كه در اين روستاها دارد مى افتد عجيب است. هنجارها و 

ارزش ها دارد دگرگون مي شود!
 شـما به عنوان دبير، چه تأثير مثبتـى براى جلوگيرى از اين 

روند مى توانيد بگذاريد؟
ــا دانش آموز متفاوت  ــته به موضوع، نوع برخورد ما ب صالحى: بس
مى شود. مثلاً من در دورة راهنمايى درس مى دهم. اين دانش آموزان در 
سن بلوغ و در بحران اين دوره هستند. از طرفي در روستا مردم خيلى 

درس نمى خوانند و حتى دو سه بار معلم از روستا فرار كرده است.
 خانم مهدوى دغدغه هاى آموزشـى شما چيست؟ با توجه به 

نوع دانش آموزانتان.
مهدوى: البته چون من در ناحية 1 مشهد تدريس مى كنم، اغلب 
ــتند؛ افغانى هم خيلى زياد داريم. كتاب  خانواده ها از طبقات پايين هس
ــت و مى تواند تأثير زيادى بگذارد و از  مطالعات اجتماعى اول خوب اس
طريق اين كتاب و جامعه شناسى 2 مى توانيم بهتر كار كنيم. البته هضم 

و فهم جامعه شناسى براى بچه هاى دورة دبيرستان بسيار سخت است.
ــتند كه اين كتاب اصلاً  عظيمى: همة همكاران بر اين عقيده هس

علوم اجتماعى نيست و بيشتر به فلسفه گرايش دارد!
حسينى: اتفاقى كه دارد مى افتد، دقيقاً تكرار تجربه اى است كه 
حالا خانم مهدوى شايد بهتر به خاطر داشته باشند. 20-10 سال قبل، 
آقاى دكتر رجب زاده كتاب جامعه شناسى 2 را نوشت كه كتاب علمى 
خوبى بود، ولى معلمين نمى توانستند آن را تدريس كنند. جالب است 
باز هم شتاب زده آمدند و بدون اين كه فرهنگ را در نظر بگيرند، كتاب 
ديگرى نوشتند به اين كتاب آن قدر اعتراض شد و آن قدر از حجم آن 
ــد 80 صفحه از 200 صفحه! آن زمان معلمين علوم  كم كردند كه ش
ــوزد  ــى مى گفتند كه ما وقت اضافى مى آوريم. من دلم مى س اجتماع
ــاده بود و تازه   ــاى دكتر رجب زاده را كه تازه جا افت ــه چرا كتاب آق ك
ــناخت و كتابهايش هم  ــده بود و نظام را مى ش معلم با آن مأنوس ش
ــاب آقاى ديگرى را مى آوريم  ــواب مى داد، كنار مى گذاريم و باز كت ج
كه اصلاً در جايگاه دكتر رجب زاده نيست! حس مى كنم همان اتفاقات 
خواهد افتاد. باز اعتراضها مى آيند كه كتاب سخت است و مؤلفان هم 
ــت پاچگى تكه هايى از آن را مى زنند و كتاب ابترى را به بچه ها  با دس

درس خواهيم داد.
همدانى: آقاى دكتر عيوضى بر اين باور بود كه اين كتاب يك كار 
ــى شده بود و بازخوردهاى آن را به طور آزمايشى از معلمين  كارشناس
ــران گرفته اند. هم چنين بر اين باور بود كه بايد  و دانش آموزان و ديگ
به سمت محتواى اسلامى در حوزة جامعه شناسى با نگرش فلسفى و 

اجتماعى حركت كنيم.
حسيني: فلسفة اسلامى بايد گفته شود و ما هم موافق هستيم، 

ولى اگر ساده تر مى شد و براى بچه ها قابل فهم تر مى شد، بهتر بود.
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مشكل اين كتاب با ساده كردن حل نمى شود! كتاب جامعه شناسى 
1 يا 2 است كه بحث عدالت را دارد.

هيچ كدام از معلمين حاضر در جلسة كشورى كه در مشهد برگزار 
ــد، از كتاب راضى نبودند و نزديك بود اين جلسه به درگيرى برسد.  ش
ــت!  ــى 1 را قبول ندارد و قبول نكرده اس هيچ كس كتاب جامعه شناس
من از خود آقاى پارسـايى پرسيدم كه شما چه كار كارشناسى انجام 
ــه فرزندم دادم تا بخواند و بعد  ــد؟ گفتند: من اين را يك هفته ب داده اي
فرزندم گفت من اين را فهميدم! در آن جلسه ما خيلى ناراحت شديم. 
آيا بچه اى كه در تهران در رشتة رياضى درس مى خواند با بچه اى كه در 
دهات مشهد در رشتة انسانى درس مى خواند، يكى است؟ شما مى آيى 

بچة خود را نمونة آماري قرار مى دهى؟
ــان مى فرمايند، ما خيلى اصلاح كرديم!  كتاب مطالعات را كه ايش
اين كار از سال 66 تا 76 طول كشيد تا ما توانستيم بگوييم اين كتاب 

تازه جا افتاده است!
 خانم عظيمى، جامعه شناسـى اسـلامى يا دينى چه فرقى با 
جامعه شناسى غير اسلامى، يا غيردينى دارد؟ شما چه تعريفى 

داريد؟
عظيمى: ايرادى كه ما داريم اين است كه آن را كپى كرديم. ما بايد 
آن را بومى مى كرديم و اسلامى هم مى شد. بايد آن را با باورها و معيارهاى 
جامعه تطبيق بدهيم. خودكشى در اروپا به خاطر رفاه است ولى در كشور 

علت آن تفاوت دارد. زيرساختهاى فكرى بسيار متفاوت هستند.
 خانم مهدوى به نظر شما جامعه شناسى غربى جامعه شناسى 

دينى نيست؟ آنها از وحى و دين خاصى تبعيت نمى كنند؟
ــائل  ــخ مس ــا را تفكيك كنيم. بايد پاس ــا نبايد اينه مهـدوى: م
جامعه شناسى را از منابع و باورهاى اسلامى خودمان پياده كنيم. اينها 
را نمى شود تفكيك كرد، اما مى توان مطابقت داد. ما مى توانيم در مثال 
ــاى خودمان را مطرح كنيم؛  ــها در كلاس، مثاله براى هنجارها و ارزش

مانند اخلاق و فرهنگ خودمان!
 آقـاى حسـينى چـه گامهايـى در زمينـة جامعه شناسـى 

برداشته ايد؟ چه كارهايى بايد كرد؟
ــم يا دين را  ــت را با دين يكى كرده اي حسـينى: ما گاهى سياس
دنبالة سياست دانسته ايم يكى از دغدغه هاى ما الان اين است كه كتاب 
جامعه شناسى 2 عوض شود. خود آقاى دكتر رجب زاده شخصيت بسيار 
ــلام  ــت. هرچه مى گفت هم براى اس مذهبى دارد و متدين و عارف اس
مى گفت! همه چيز را مى گفت! موضوع پديدارشناسى كه آقاى كچوئيان 
در اين كتاب به ظاهر اسلامى مطرح كرده، متعلق به غربيهاست. اين كار 
را سخت تر مى كند! به جاى اين كه آسانها را بگوييم سختها را گفته ايم.

 آقاى صالحى، دغدغه هاى شما در سطح راهنمايى در آموزش 
علوم اجتماعى چيست؟

حسينى: چرا كتابها را منطقه اى نمى كنند؟ كتابى كه از تهران تا 
روستاهاى دورافتاده تدريس مى شود، خود مشكل بزرگى است! واقعيت 

اين است كه عينك امُانيستى همه جا را گرفته است و آدمها همه همين 
شكلى شده اند.

صالحى: بحثى كه من داشتم و مى خواستم به جاى ديگرى برسد، 
اين است كه خود اينها دغدغه است؛ چه حكومتى باشد چه نباشد. نگاه 
ما يك نگاه متمركز آموزشى است. با اين وضعيت همة دانش آموزان در 
ــا بايد همين كتاب را بخوانند و نظام ارزش يابى ما هم بر همين  همه ج

اساس است. الان ما بر نمره و قبولى تأكيد مى كنيم.
 نظام ما از سـه نظام متمركز، نيمه متمركز و غيرمتمركز كدام 

را شامل مى شود؟
ــون مطالعة عميق ترى  ــز را رد مى كنم، چ صالحـى: من متمرك
نداشته ام. براى مثال، در مجلات رشد از قول همكاران نقل شده  بود كه 
كتاب از جايى ارسال نمى شود، بلكه آن را براساس نيازهاى آموزشى هر 

منطقه و ناحيه انتخاب مى كنند و تدريس مى كنند.
 آخرين مطلبى كه به درد مخاطب بخورد و شما مهم مى دانيد 

كه مطرح شود را بفرماييد!
عظيمى: تجربة ما نسبت به آموزش علوم اجتماعى اين است كه 
ــى را مى خواند و بعد در  ــال يك درس ــاگرد مى آيد از اول تا آخر س ش
امتحان استانى شركت مى كند. بايد براى نظر معلمين در تدوين و تأليف 
ــبت به علوم اجتماعى ديد  ــوند. ديد جامعه نس دروس اهميت قائل ش

خوبى نيست.
ــتند و مدارس براساس  ــته و بى حوصله هس مهدوى: بچه ها خس
برنامة امتحانى، بدون در نظر گرفتن شرايط دانش آموزان، امتحان برگزار 

مى كنند.
حسينى: آقاى افسرى روزى رييس سازمان بود و گفت بياييد از 
امروز صبح تا ظهر بگوييم مشكلات آموزش و پرورش چيست و راه حل 
ــكل الان همين بخش نامه اى است كه آمده است.  آنها كدام است. مش
صبح بخش نامه كرده اند كه تا ظهر، هم مشكل را دربياوريد و هم جواب 
ــكالات شتاب زدگى در برنامه هاى ماست. چه عجله اى  آن را. يكى از اش

داريد؟! با مطالعه كار كنيد و به نتيجه بينديشيد.
ــال به  ــد كه ما هم مي توانيم خودِ من پارس ــينان بدانن ؟: مركزنش
ــاى آن وجود دارد.  ــگرى جزوه دادم و الان هم نمونه ه بچه هاى گردش
ــطح  ــراى بچه هاى كاردانى در س ــما ب ــه آمدند گفتند ش از وزارت خان
ــا از برزيل كه  ــيد. ما از آفريقاى جنوبى ي ــه اى كتاب بنويس فنى و حرف
گردشگر نداريم، اما آنها گفتند اروپا و آمريكا را حذف كنيد و از برزيل 
ــگرى بنويسيد. به من گفتند از طريق  و آفريقاى جنوبى دربارة گردش
شركت با شما كار مى كنيم و 50 هزار تومان دادند؛ درحالى كه شش ماه 
براى انجام اين كار وقت گذاشتم. جزوة من در همه جاى مشهد تدريس 

مى شود، در صورتى كه نه ابلاغى به من دادند نه امتيازى.
ــش نفر سهميه  صالحى: در منطقة ما، در انتخاب معلم نمونه ش
داشتند كه هر شش نفر از مدير آن بودند! يعني يك معلم هم انتخاب 

نشد!


